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Abstract 

Using compound words with Jārrah letters is one of the applications where not being careful can 
lead to interpretation errors. One of them is the combination of "Ḍaraba bi" which is also used in 
the story of Prophet Job (as), verse 44 of Surah Ṣād. Influenced by their mental imaginations and 
the famous narration of the story from narrative sources, the commentators chose it as the meaning 
of whipping Job's wife, without carefully examining the words and combinations. This research 
deals with the principle of semantic evolution and the influence of Jārrah letters in giving meaning 
to verbs and relying on the criticism of the interpretations surrounding the verse, he delved into 
the meaning of the desired combination. Then while examining all the verses involving this 
combination, he reached the achievement that "Ḍaraba bi" in verse Ṣād:44 and other verses means 
to drag one surface over another and place something on top of another. In this reading, after 
healing Job’s feet and other internal organs, God orders him to apply a special plant and nine 
hundred strands of plants as a bandage and medicine to heal Ayyūb’s hands. In this analysis, Ḥinth 
is also taken in the same traditional and customary Quranic meaning, which means sin and 
anything that causes harm and loss, and there is no reason to limit it to breaking a covenant. 
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سورۀ ص با رویکرد لغوی و نحوی و تکیه    44بررسی کاربست واژه ضرب در آیۀ  
 بر نقد تفاسیر 
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 چکیده
  ی خطاها   افت ی سبب ره   تواند ی در آن م   ی دقت ی است که ب   یی با حروف جارّه، از جمله کاربردها   ی ب ی کاربست واژگان ترک 

است.  کار رفته به   ز ی »ص« ن   ۀ سور   44  یۀ آ   وب، ی حضرت ا   ی بـ« است که در ماجرا   ب»ضرب ی ها ترک از آن   ی ک ی گردد.    ی ر ی تفس 
را در  آن   ب، ی واژه و ترک   ق ی دق   ی بدون بررس   ، ی داستان از منابع روائ   شهور خود و نقل م   ی ذهن   ی ها از تهواره   ر ی مفسران با تأث 

حروف جارّه در    ی رگذار ی و تأث   یی پژوهش با پرداختن به اصل تحول معنا   ن ی . ا دند ی برگز   وب ی زدن همسر ا   انه ی تاز  ی معنا 
  ۀ هم   ی پرداخته و ضمن بررس   نظر مورد    ب ی ترک   ی به کندوکاو در معنا   ه؛ ی آ   رامون ی پ   ر ی بر نقد تفاس   ه ی به افعال، و تک   ی معناده 

  ی به معنا   ات ی آ   گر ی ص و د   ۀ سور   44  یۀ است که»ضرب بـ« در آ   افته ی دستاورد دست   ن ی به ا   ب، ی ترک   ن ی متضمن ا   ات ی آ 
خوانش، خداوند پس    ن ی است. در ا   ی به صورت دفع   گر ی د   ز ی چ   ی بر رو   ی ز ی و قرار دادن چ   گر ی بر سطح د   ی کشاندن سطح 

مخصوص    اه ی گ   ک ی تا   دهد ی به او دستور م   وب ی دستان ا   ی شفا   ی برا   شان، ی ا   ی داخل   ارح جو   گر ی و د   وب ی ا   ی پاها   ی از شفا 
معهود و مرسوم    ی در همان معنا   ز ی حنث ن   ل، ی تحل   ن ی ضماد و دارو بردستانش بزند. در ا   ک ی را به عنوان    اه ی و نه صد رشته گ 

 وجود ندارد.   ی حصر آن در عهدشکن   ی ا بر   ی ل ی گناه و هر آنچه که سبب ضرر و خسران شود، اخذ شده و دل   ی عن ی خود    ی قرآن 
 حروف جاره.   ، یی معنا   ق یی تض   ر، ی ص، نقد تفاس   ۀ سور   44  یۀ ضرب، آ :  ها کلیدواژه 

با رو   ۀ سور   44  یۀ کاربست واژه ضرب در آ  ی بررس   . ( 1404نریمانی، زهره ) : استناد  بر نقد   یه و تک   ی و نحو   یلغو   یکرد ص 
 . 240-221(،  1)   58،  های قرآن و حدیث پژوهش .  یر تفاس 

 : مؤسسه انتشارات دانشگاه تهرانناشر 
 حق چاپ و حقوق نشر برای نویسندگان محفوظ است.
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 مقدمه 

  در   است.دهنمو  ذکر (  ص،  انعام،  انبیاء،  نساء )  قرآن  سوره  چهار   در  مرتبه  چهار  را  ایوب  نام   خداوند
  به ،  ص  و  انبیاء  هایسوره  در  اما ؛  برده  نام  انبیاء  دیگر  ضمن  در  ایشان  از  فقط  نساء  و  انعام  هایسوره

  علیه)  ایوب   حضرت   امجسران  پیرامون،  ص   سوره44  تا 41درآیه  است.تهپرداخ   ایشان  زندگی  از  دورانی
  مورد   فراز است.  تهگف  سخن   داستانی  سبکی  با  و،  ترجزئی  یگونهبه  ایشان   بر   وارد  ابتلائات  و (  السلام

ك  یب    خُذ    فراز»و    از  مفسران  که   است  همسرشان  به  ایوب  زدن  تازیانه  موضوع،  ص44یآیه  در  توجه   د 
ثا   غ  ه    ض   ب 

ر ب 
اض  «  لا  و    ف  ث  ن  ح    بسیاری   هایپرسش  و  اشکالات  با  استنباط  این.  اندنموده  استنباطی  چنین  ت 

  هاپاسخ  این  متعدد  موارد  در  متأسفانه  اما؛  اندبرآمده  پاسخگوئی  صدد  در  خود  آنان  کهاست  دهش  همراه
  در  ایوب همسر از یادی و نام بردن بدون قرآن چرا که است آن وارده اشکالات جمله  از. اندنبوده  کافی
  ایوب   که  بوده  چه  ایوب  همسر  گناه ؟  دهدمی  ارجاع  ایشان  به  آیه  این  در  بارهیک  به  قرآن  از  ایآیه  هیچ 

  و   شد  ایوب  حضرت   شکنی  عهد  باعث  چیزی  چه؟  زند  تازیانه  صد  را  ایشان  که  برآشفته  حد  بدان  تا  را
  است   آن  دیگر  اساسی  و  مهم  پرسش؟  دهدمی  آموزش   ایوب  به  را  سوگند  اجرای  از  فرار  راه  چرا  خداوند

  که   دارد  امکان  آیا؟.  است  اعتماد  غیرقابل  روایات  از  متأثر  میزان  چه   تا  آیه  از  تفسیر  و  برداشت  این  که
  هرگونه   راه  و  گشته  مواجهه  آیه  این  با،  معتمد  غیر  روایات  از  برگرفته  مشهور   فرضپیش  بر  تکیه  با  مفسران
  در   مفسران  که  دارد  وجود  امکان  این  آیا  آنکه  دیگر؟  باشند   بسته  برخود  آیه  تبیین  برای  را   دیگر  احتمال
  لغت   کتب  و  قرآن  در  آن  گوناگون  هایکاربست  و  آن  معانی  در  تتبع  بدون،  ضرب  واژه  مشاهده  هنگام

  تفسیر   زدن  کتک  یعنی،  خود  عصر   در  رایج  معنای  اساس   بر  صرفا    را  آیه  و  اندداشته  تعامل  واژه  این  با
 آمده معانی و معنا در وکاوی کند به ابتدا تا هستیم برآن ما پژوهش این در روی همین از؟ باشند نموده
  تأثیرپذیری   میزان،  آن  از  متأثر  روایات  در  درنگی  با  آن  از  پس  و  بپردازیم  لغت  کتب  و  قرآن  در  ضرب  برای

 .نمائیم مشخص را روایات از  تفسیر این

 پیشینۀ پژوهش  . 1

  در   امااست  تهنگرف   صورت  منحصر طوربه  خاصی  پژوهش  واژه  این  در،  ضرب   واژه  معناشناسی حوزه  در
  مطرح   مطالبی،  موضوع  اقتضای  بهاست تهرف کاربه آن در واژه این که  آیاتی پیرامون  گوناگون  مقالات

  در   که  زاده  فتاحی  فتحیه  اثر«  ضرب   قرآنی   واژه  بهشناختی  ریشه  مقاله»رویکردی  نمونه  برایاست.  دهش
  اشتقاق   و،  ضرب  واژه  آن  در  و است  تهنشریاف  1400  دربهار  اسلامی  فرهنگ  و  قرآنی  مطالعات  نشریه

  ضرب   برای  پژوهش  این  دراست.  دهش   بررسی  آن  تطور  سیر  و  باستان  سامی   و  آفروسیایی   زبان  از  آن
 و  است،دهش  ارائه  سوختن  و  بستن،  پیچیدن  بهم  و  کردن  مخلوط،  کردن  متصل  چون  مختلفی  معانی
 . اندگرفته  اعراض و تماس  معانی  در را  ضرب نیز بحث مورد آیه برای



 223  ریبر نقد تفاس هی و تک یو نحو یلغو کردیص با رو ۀسور  44 یۀکاربست واژه ضرب در آ یبررس

 

  34گذاری کاربست تضییق مفهومی در واژه ضرب در تفاسیر با محوریت آیه مقاله»بررسی و ارزش 
های قرآن و حدیث، بهار و تابستان  زهره نریمانی نشریافته در نشریه پژوهش  ی نگاشتهسوره نساء«  

اثر دیگری است که در آن نویسنده به حقیقت رهیافت تضییق مفهومی در این واژه با محوریت    1401
باط  نگونه است قرآنی و عقلی و … این  سیاق و ادله،  است و بر اساس کتب لغتسوره نساء پرداخته34آیه

آیه فوق در معنای نکاح و همشده   جنسی   بستر شدن بدون برقرار نمودن آمادگیاست که ضرب در 
شمار آورد مقاله»نقد  عنوان پیشینه مقاله حاضر بهتوان آن را بهبرای زن است. از دیگر مقالاتی که می

سوره ص و تازیانه زدن ایوب به همسرش« اثر امیر احمد نژاد   44و بررسی آرای مفسران در تفسیر آیه  
است. نویسندگان در  نشر یافته1394های قرآنی در پائیز و زمستان  و همکاران است که در نشریه آموزه

آن مقاله با بررسی آیه و موضوع تازیانه زدن حضرت ایوب به همسرش، در پی اثبات این موضوع هستند  
،  است و پس از آنکه حضرت ایوب اساسا  برای امر نامعلومی و نه کتک زدن همسرش، سوگند خورده

لذا خداوند برای    است؛ادای سوگند برایش با دشواری مواجه شده و در صدد شکستن عهدش برآمده
ه اقتضای واژه ضرب بکار رفته در آن، اندکی پیرامون  است. در این مقاله بایشان راه حلی را عرضه نموده

 است. این واژه صحبت شده
آثار و مقالات نه چندان کمی هم پیرامون ماجرای ایوب و صبر ایوب و … نگاشته شده ولی از آنجا 

آنها نمی به ذکر  لذا  تفاوت آشکاری هستند  مقاله در  این  با ماهیت  بر آن، درباره  که  افزون  پردازیم. 
ایی با رویکرد تطبیقی در قرآن و کتاب مقدس با عنوان »تحلیلی تطبیقی از رنج ایوب  حضرت ایوب مقاله

بر اساس قرآن کریم و کتاب مقدس« اثر محمدکاظم شاکر و اکرم سلیم در نشریه معارف قرآنی در  
وب  یاست که نویسندگان در آن مقاله به بررسی و مقایسه داسـتان انوشته شده  41شماره  1399تابستان

, و اساسا   اندو سازگاری رنج ایوب با عدل الهی، پرداخته  ییو محتوا  یدر قرآن و کتاب مقدس ازنظر شکل 
 است. ایم توجهی نشدهبه معنای ضرب و موضوعات مرتبط با آن که در این مقاله بدان پرداخته

اثر   ایوب عهد عتیق«  و کتاب  ایوب در قرآن کریم  با عنوان»تحلیل تطبیقی حکمت  مقاله دیگر 
در بهار تبیین    52شماره  1402محمد کاوه در نشریه معارف قرآنی  به  نویسنده در آن مقاله  است که 

به کتاب  دو  بر  تکیه  با  حضرت  ماستحکمت  نظر  مد  آنچه  اساسا   و  پرداخته  تطبیقی  یعنی    صورت 
نه در این  پرداختن به معنای ضرب همراه با حرف باء، با رویکرد نقادانه به نقل مشهور و نیز روایات،  

است. به همین دلیل  مقاله و نه درکارهای دیگر که در اینجا از آنها یادکردیم، مورد عنایت و توجه نبوده
 رود. شمار میاین مقاله در نوع خود بدیع به

 ص   سوره   44  آیه   پیرامون   مفسران   آراء  . 2

 میان به  سخن  ایوب   حضرت   زندگی   داستان  پایانی  و  شیرین  فراز  از،  ص  سوره  44تا  41آیات   در  خداوند
نا  ر  کاذ    »و  .  اندآورده د  ب     ع 

 
ذ    وب  یأ هُ   یناد   إ  بَّ ي  ر  نِّ

 
ي   أ ن  سَّ ب    طانُ یالشَّ   م  نُص  ذاب   و    ب  ك   ض  کار  (  41) ع  ل  ر ج    هذا   ب 

ل   س  ت  د   مُغ  راب   و   بار  نا  و  ( 42)  ش  ب  ه  هُ  و  هُ  ل  ل  ه 
 
هُم    و   أ ل  ث  هُم    م  ع  ة   م  م  ح  ا   ر  نَّ ول ي  یر ک ذ   و   م 

ُ
باب   لِ  ل 

  خُذ   و  ( 43)  الِ  
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ك  یب   ثا    د  غ  ر ب    ض 
اض  ه    ف  ث    لا  و    ب  ن  ح  ا  ت  نَّ ناهُ  إ  د  ج  را    و  م    صاب  ع  دُ   ن  ب  ع  هُ   ال  نَّ اب    إ  وَّ

 
  به   خطاب   با  آیات   این(«.  44)   أ

  خود   پروردگار  ندای   به  که  هنگامآن،  ایشان  زندگی   داستان   و   ایوب  یادکرد   به   توصیه  و(  ص)  خدا  رسول
  صادر   ایشان  به  را  دستور  سه  نیز   تعالی  خدایاست.  دهش  شروع؛  نمایدمی  مناجات  خداوند  با  و  برخاسته

ب  :  نمایدمی خُذ   و   ؛  ك  ل  ر ج  ب  کض   .  ی ار  ث  ن  ح  ت  لا  و   ؛  ه  ب  ر ب  
اض  ف  ثا   غ  ض  ك     فرمان   تفسیر  در  مفسراند 

ل    ض  کنخستین»ار   ر ج    دوره   اتمام  و  ایوب   دعای  استجابت  از  پس   تعالی  خدای  که   هستند  آن  برک«  ب 
  آن   زیر  از  تا  بکوبد  زمین  بر  محکم   را   خود  پای  تااست  دهدا  دستور  ایشان  به،  حضرت  آن  آزمایش
  بازگردد  ایشان  دوباره  سلامتی  و  داده  شستشو  چشمه  آن  آب  در  را  خود  ایشان  و  شود  جاری  اییچشمه

؛  745:  8ج:  ش 1379،  طبرسی؛  566:  8ج :  تابی،  طوسی؛  274:  3ج :  ق1431،  سیدمرتضی)
:  23ج:  ق1420،  عاشورابن؛  257:  25ج :  ق1405،  تهرانی   صادقی؛  210:  17ج:  م1973،  طباطبائی 

  ایشان   سلامتی  بازگشت  پی  در (  97:  4ج:  ق1414،  زمخشری؛  211:  8ج :  ق1422،  ثعلبی ؛  164
  اختلاف   مفسران  بین  فراز  این  تفسیر  در.  دهدمی  ایوب  به  راآن  مثل  و  ایشان  اهل  موهبت  بشارت  خداوند

؛ 274:  3ج:  ق1431،  سیدمرتضی)  ندشد  زنده  ایوب  حضرت  فرزندان  که  هستند  برآن  ایعده؛  است
  صادقی ؛ 210: 17ج:  م1973، طباطبائی ؛ 745: 8ج : ش 1379،  طبرسی؛ 566: 8ج:  تابی، طوسی
؛  164:  23ج :  ق1420،  عاشورابن؛  107:  23ج :  ق1412،  طبری؛  257:  25ج :  ق1405،  تهرانی 
  آورد می  استدلال   قطب   سید   چون  برخی(؛  97:  4ج:  ق1414،  زمخشری؛  211:  8ج:  ق1422،  ثعلبی 

  خانواده  که  است آن منظور احتمالا  ، نیاورده میان  به اماته احیاء  از  سخنی آیه در تعالی خدای چون  که
  پیوستند   ایشان  به  دگرباره،  دوباره  سلامتی  واسطه  به  بودند  شده  دور  او  از  بیماری  سبب  به  که  ایوب

  ها یمار یب انواع گرفتار  زین آنها از ایعده ای همه آنکه دیگر احتمال(. 3022: 5ج:  1480، قطب  سید)
،  شیرازی   مکارم)  افتندیباز   را  خود   سلامت  همگی  و،  شد   زین  آنها  حال   شامل  الهی  رحمت،  بودند   شده

 . (298:  19ج : ش 1378
 ب  

« است که با تتبع در میان  یدستور دوم خدای تعالی به حضرت ایوب»و  خُذ  ه   ب 
ر ب 

اض  ثا  ف  غ  ك  ض  د 
است. عموم مفسران فریقین بر آن هستند که  تفاسیر در میان مفسران اختلافی در شرح آن دیده نشده

می دستور  ایوب  به  فراز  این  در  درخداوند  تازیانه  صد  ضرب  بر  مبنی  خود  سوگند  تخلف    دهد  باب 
؛ طبرسی،  566:  8جتا: بیطوسی،  ؛  274: 3ج: ق1431سیدمرتضی، همسرش را چگونه اجرا نماید )

طباطبائی،  745:  8ج ش:  1379 تهرانی،  210:  17ج م:  1973؛  صادقی  ج1405؛  ؛  257:  25ق: 
شیرازی،   طبری،  298:  19جش:  1378مکارم  ج1412(؛  ج48:  17ق:  رازی،  107:  23؛  فخر  ؛ 

؛ ثعلبی،  164:  23جق:  1420عاشور،  ابن؛ 3022:  5جق:  1480؛ سید قطب،  397  :26جق:  1420
قابل درنگ در این تفسیر و خوانش آن    (. نکته97:  4ج ق:  1414؛ زمخشری،  211:  8جق:  1422

است که هیچ یک از مفسران حتی آنان که تبحر و حساسیت ویژه در کشف معانی واژگان در آیات  
اند و همگی بدون استثناء حتی نحویون و  دارند؛ در واژه ضرب به معنای زدن فیزیکی تردید نداشته

ابن و  یا  ادیبانی چون زمخشری  و  از گندم  را در معنای صد رشته  عاشور، ضغث که اسم مفرد است 
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کرده تلقی  است؛  جمع  که  آنریحان  بر  افزون  ایجاد  ؛  اند.  پرسش  این  مفسران  از  یک  هیچ  برای 
طور مستقیم و  که در مجموعه قرآن، بههمسر حضرت ایوب،    است که چرا خداوند در این آیه بهنشده

او نشده،   از  یادکردی  آیه محذوف  غیر مستقیم هیچ  در  را که  برای فعل ضرب  مرجع ضمیر مفعولی 
ر ب  دهد  ارجاع میاست شده

اض   (.ه  ب   )ف 
« است که فرمانی است پس از شفای ایشان   ث  ن  ح  دستور سوم خداوند به حضرت ایوب فراز »و  لا ت 

بشارت )و  است.  عهدشکنی  از  پرهیز  معنای  در  تفسیر  اهل  رأی  بر  بنا  که  آمده؛  سیدمرتضی،  های 
م:  1973؛ طباطبائی،  745:  8ج ق:  1379طبرسی،  ؛  566:  8جتا:  بیطوسی،  ؛  274:  3ج:  ق1431

؛ طبری،  298:  19جش:  1378؛ مکارم شیرازی، 257:  25ق: ج1405؛ صادقی تهرانی،  210: 17ج
:  5جق:  1480؛ سید قطب،  397:  26ج ق:  1420؛ فخر رازی،  107:  23ج ؛  48:  17ق: ج 1412
:  4جق:  1414؛ زمخشری،  211:  8جق:  1422؛ ثعلبی،  164:  23جق:  1420عاشور،  ابن؛  3022

(. در این رأی نیز اشکالی وارد است مبنی برآنکه با تتبع در قرآن و کتب لغت، دایره و دامنه حنث  97
چه دلیل این واژه را تر از عهدشکنی بوده و هرگونه گناه بزرگ را شامل است. اما بهبسیار فراتر و جامع

کننده برخوردار باشد یا مورد نقادی  پرسشی است که یا باید از دلیلی قانع؛  انددر این مورد محصور نموده
مشهور آیه، ضمن پاسخ به این    و بازخوانی قرار گیرد. ما در این پژوهش با خوانشی نقادانه از تفسیر

 ها و اشکالات، به تبیین و واخوانی آیه خواهیم پرداخت. پرسش

 ص   سوره 44  آیه   در   ضرب   مفهومی   تضییق  . 3

  شود   مطرح «ص» سوره  44  آیه  مشهور تفسیر  درباره  بسیاری اشکالات  تا  شده  سبب  که  دلایلی  از  یکی
  در   آن  شایع  معنای  کاربست  و  ضرب  واژه  پیرامون،  ننمودن  درنگ؛  نشود  یافته  آن  برای  پاسخی  و

  مهم   مسائل  و  مباحث  جمله  از  متعدد  آیات  در  واژگان  برخی  کاربرد  کثرت.  است  آیه  تفسیر  در  محاورات
  از   برخی  اولا    که  است  اهمیت  دارای  جهت  آن  از  مسأله  این.  آیدمی  شماربه  تفسیر  علم  در  تأمل  قابل  و

،  مربوط   آیات   بررسی   هنگام  در  مفسران  ثانیا  ،  برخوردارند  متنوعی  و  متعدد   معانی   از   گاه  پرتکرار  واژگان  آن
  یک   اخذ  به،  معانی  دیگر  تطبیق  و  تتبع  بدون،  نزدشان  در  مشهور  معنای  و  مفهوم  گرفتن  پیش  در  با

 گاه   حصر  این.  اند نموده  حصر  معنا  همان  در  را  آیات  آن  یهمه  و  داشته  مبادرت  مشهور  و  شایع  معنای
  معنا   تضییق  یا  تخصیص،  امروزه  معناشناسی  علم.  شد  خواهد   آیه  فهم  و  تفسیر  در   اخط و  نارسایی  سبب

  یک   که  معناست  بدان  مفهومی  یا  معنائی  تضییقاست.  دهبرشمر   تحول  انواع  پربسامدترین  از  یکی  را
  معنادهی   عالم  در  رخدادهایی  وقوع  و  زمان  گذشت  با  ولی  رفته  کاربه  وسیعی  ایمعن   در،  برهه   یک  در  واژه
  آن   بر  واژه  یک  که  اشیائی  تعداد،  شناسان   زبان   تعبیر  به  و  شده  مفهومی  حصر  و  ضیق  دچار،  هاواژه

،  آرلاتو)  است  کرده   پیدا   تريتخصصی  مفهوم،  واژه  یک   یا  و،  نهاده  افول  و  کاستی   به   رو  میکند   دلالت
:  1368، مصطفوي)   است   نامیده  را»تخصیصمعنا«   معنا  کردن  محدود،  انیس  ابراهیم(.  202: 1384

  آن برخی که،  آن حوزه کردن  محدود  یا جزئی  معناي  به کلی معناي  از دلالت  تغییر که گونهبدان(، 52
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  واژگان  از  بسیاری(.  196:  1386،  مختارعمر)   اند کرده  تعریف  نیز  واژگان  معنایی  کاهش  یا   تحدید   را
  معانی   از  گوناگون  موارد  در  نیز  قرآن  و  بوده  چندمعنایی  قرآن  نزول  هنگام  و  جاهلیت  در  عربی  زبان

  و   غالب  معنای   قرآن  تفسیر  و  ادراک   هنگام  در   قرآن  بعدی   مخاطبان  امااست  دهکر   استفاده  آن  متعدد 
  اعتبار   حیّز  از  را  واژه  معانی   دیگر  و  گرفته  کاربه  قرآن  هایکاربست  همه   برای   را  خود  دوره  و  عصر  پررنگ

  خطای   این   بستر  در  آیات  برخی  از  خداوند  حقیقی  مراد  گونهاین  و  اندبرانداخته  صحیح  تفسیر  و
،  قرآنی  الفاظ   معنای  شناخت   برای  که  داشت   توجه  باید   امااست.  دهش  کشیده   حاشیه  به ،  معناشناختی 

  مفاهیم   و  وجوه  تمام  در  کلمه  لغوی   معنای  باید  آنکه:  نخست:  کرد  توجه  هم  کنار  در  شاخصه  سه  به  باید
  نزول   از  پیش  فرهنگ  است  لازم،  کلمات  عرفی  معنای به  دستیابی برای:  دوم.  گیرد  قرار  توجه  مورد  آن

  مورد   قرآن  سیاق  و  بافت  باید  پیشین  مورد  دو  بر  علاوه:  سوم.  بگیرد  قرار  مطالعه  و  بحث  مورد  کریم  قرآن
 . داد ارائه آیه از صحیح تفسیری آنگاه، هامدّاقه  این همه جمع  با تا  گیرد  قرار بررسی

های علم معناشناسی  نکته مهم و ظریف در این مبحث آن است که تخصیص معنائی و دیگر حوزه
هنگامی مفید و مثمر ثمر است که واژگان مورد بررسی در ظرف زمان صدور خود مورد ارزیابی و واکاوی 

است،  قرار گیرند. برای نمونه واژه زکات که در بستر زمان و با عنایت قرآن دچار ترفیع معنائی گشته
سال استمرار و تعالی    23هنگام بررسی باید معانی مستفاد از آن واژه را در هنگام نزول قرآن و درطی آن  

نماید که تعامل با واژگان نازل شده  بخشیدن به این واژه مورد ارزیابی قرار داد. خطا آن هنگام رخ می
در عصر تفسیر و مفسر، مورد کنکاش  ها بر اساس معنا و مفهوم حاضر  در عصر نزول قرآن پس از قرن

جای عنایت به معنا و مراد استعمالات آن ای خاص بهقرار گیرند. بدان معنا که در فهم و تفسیر واژه
توان  قرآن، به معنای غالب و شایع آن در عصر مفسر توجّه شود. می  نزول    هنگام    واژه در میان عرب  

حوز در  معنا،  هگفت  تعدد  افتادهی  اتفاق  مکرر  معنائی  تضییق  یا  مفهومی  تخصیص  است.  رویکرد 
مواضع  بدین در  قرآن  و  داشته  جریان  متعددی  معانی  واژه  یک  برای  قرآن  نزول  هنگام  در  که  گونه 

گوناگون از همه آنها و یا چندین مورد آنها بهره برده، اما با گذشت زمان در محاورات عموم از شیوع و  
گونه دیگر معانی  گستردگی معانی واژه، کاسته شده و واژه در یک معنای خاص منحصر گشته و بدین

است.  مورد نظر در واژه از نظر مفسران دور گشته و معنای حقیقی و مراد جدی خداوند پنهان مانده
ی زکات که بدان اشاره نمودیم، در معانی رشد و نمو، طهارت و پاکی، یک وظیفه ه همان واژهبرای نمون

گاه برخی مفسران بی توجه به تعدد معنا بدون نظر در  مالی در حوزه فقهی و صدقه دادن است. اما 
ی آن موارد ذیل  اند. از جملهسیاق و زمان نزول آیه و سوره، یک معنای دیگر را برای آن اختیار نموده

یآیه ل  ما و  نَّ تُون  الزَّ کی شریفه»إ  لاة  و  یؤ  یمُون  الصَّ ین  یق  ذ 
نُوا، الَّ ین  آم  ذ 

سُولُهُ و  الَّ هُ و  ر  «  کاة  و  هُم  را کمُ اللَّ عُون 
ی مالی در حوزه  است که سید قطب زکات آمده در این آیه را در معنای وظیفه( اتفاق افتاده55)مائده:  

 ( 920:  2جق:  1480سید قطب،  است نه صدقه. )ستهاحکام دان
در اشکال مشتق خود از معانی گوناگون و    ی ضربشود که واژهبا تأمل در کتب لغت، آشکار می

ای مبسوط به پردازش معانی ضرب  گونهمنظور و فراهیدی درحالی بهای برخوردار است. ابنگسترده
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برای این واژه نداشته و تآکید  اندکه هیچ اشارهپرداخته ای مبنی بر اصلی بودن معنای زدن فیزیکی 
شود )فراهیدی،  دارند که که ضرب بر همه اعمال چون تجارت، زمین، سبیل الله، دست و … وارد می

ج1410 ج 1388منظور،  ابن؛  30:  7ق:  لغت  اقدمدانشمندان  (.  5456:  1ش:  زبان    علم  عرب  و 
گسترده معانی  ج  اصیل،  نمودن،  محکم  چون  زدنای  زدن  لد  شلاق  معنای  طلا در  زدن،  سکه   ،

اقامه نمودن، نیش زدن، خفه نمودن، تپیدن، تحرک، حرکت جنین )و لگد    )انگشتر( ساختن، نصب و
ای قرض دادن،  زدن( در شکم مادر، مختل شدن امور، حرکت برق در ابر، شمشیر، مسافرت، گونه

- 543: 1ش: ج1388منظور،  ر کردن، نگه داشتن، باز داشتن، نکاح و جماع و …. )ابنسرعت، خوا
اند. این درحالی است که راغب اصفهانی،  ( را برای ضرب برشمرده31:  7ق: ج1410، فراهیدی،  549

ق:  1412در قرن هفتم بر آن است که معنای اصلی و اولی این کلمه»زدن فیزیکی« است. )راغب،  
اند  (. افزون بر ایشان دیگر متأخران نیز معنای اولیه و حاکم بر این واژه را زدن فیزیکی دانسته505

شناسی  (. ضمن آنکه این حصر معنا از جمله مصادیق آشکار خطای لغت 176:  4ش: ج 1387)قرشی،  
فهمی  رود، کاربست آن و تعمیم این معنا برای تمام مستعملات این واژه در قرآن، سبب کجشمار میبه

نظر شدهآ مورد  آیات  در  مراد حقیقی خداوند  ماندن  پنهان  و  اینشکار  از  بر  است.  تمرکز  با  باید  روی 
ی متعدد مورد  حصرزدایی از این واژه در قرآن، ضرب را در آیات متعدد براساس قرائن، سیاق و ادله

 بازخوانی قرار داد. 

 واژگان   معنائی   تحول   در   آن   نقش   و   جاره   حروف  . 1- 3
  است   ایجاره  حرف  پیرامون  مداقه  نداشتن،  نظر  مورد  آیه  پیرامون  مشهور  تفسیر  ناکارآمدی  دلیل  دومین

  آنها   معنائی   تأثیرگذاری   بررسی  و  جاره  حروف  در  تأمل  اساسا  است.  دهآم   آیه  در   ضرب   فعل   همراه  به  که
  از   جاره  حروف.  گیرد  قرار  توجه  مورد  بسیار  قرآن  و  عرب  ادبیات  و  زبان  در  باید  که  است   مهمی  نکات  از

  اعتنا   قابل  سخت   که  موضوعی.  است   قرآن  و  عربی  زبان  در  سخن  اجزای  مؤثرترین  و  ترینفراوان  جمله
  است. دهبر   ر کابه  گوناگون  مواضع  در  واژه  یک  برای  خداوند  که  است  ایجاره  متعدد  حروف  است   همداق  و

  که   است واضحاست. دهش همراه مختلف   یجاره  حروف با گاه قرآن در پربسامد واژه یک  که معنا بدان
  اما  شد خواهد آن معنای در تغییراتی و تحول سبب، وصفی مشتق  اسم یا لفع  یک به جاره حرف تعلق

  واژه   به  متعلق  جاره  حرف  گرفتن  نظر   در  بدون  گاه  که  شودمی  مشاهده  قرآن  هایترجمه  و  تفاسیر   در
  اند هختا پرد  آیه  تفسیر   به،  مفسر  عصر  در   آن  شایع  و  رایج   مفهوم   تنها  اخذ   و  واژه  خود  بر  تمرکز  با،  نظر   مورد

  علم   منظر  از   که  است   واژگانی  جمله  از  و  گشته  دچار  سرنوشتی   چنین   به  ضرب  واژهاست.  دهش
 . است بسیار تتّبع و کاوش  نیازمند لغت علم و معناشناسی

است. افزون برآن،  کار رفتهصورت تنها بهبه  نیزاین واژه در قرآن با همراهی حروف جاره متعدد و  
کاربست این واژه در قرآن با أشکال گوناگون، مکرر بوده و در کتب اصیل لغت نیز معانی گسترده و  
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مورد    هارا برای آن  ی مختلفنا عموما  معر  اند. اما به هنگام مراجعه به تفاسیمتنوعی را برای آن برشمرده
 اند. از معانی دیگر دوری جسته اتداده و از احتمال برخورداری آین ملاحظه قرار 

سوره ص است،    44است آیهکار رفتهاز جمله آیاتی که در آن، واژه ضرب به همراه حرف جاره»بـ« به
شود که عموما  بدون توجه به این حرف جاره و دیگر آیات مشابه آن؛ یک که با تتبع در تفاسیر پیدا می

 اند. معنا را برای آن مورد ملاحظه قرار داده و از احتمال برخورداری آیه از معنائی دیگر احتراز داشته

 قرآن   در   »بـ«   جاره   حرف   با   ضرب   کاربست  . 2- 3
 و ،  آیه  در  تأثیرگذار  و  کلیدی  واژگان   بر  تمرکز  با  تا  است  ضروری  آیه  از  صحیح  معنایی  جستن  برای

  ضرب   واژه.  بپردازیم  آیه  بررسی  و  کاوش   به،  اصیل   لغت  کتب   و  قرآن  مجموعه  کل  در  نگریستن
 . است حیاتی و اصولی آیه  تفسیر  در آن صحیح معنای که است ص سوره 44 آیه در واژه ترینمهم

است.  مورد از آن با حروف جاره همراه گشته22است.  کار رفتهبار به  57واژه ضرب در قرآن مجموعا   
ـ، عن و بـ« از جمله حروفی هستند که در مواضع متعدد با آن همراه شده ـ، ل 

اند.  حروف جاره»فی، علی، ل 
آیه )بقره:   ؛ مزمل:  106؛ مائده:  94/101؛ نساء:  156عمران:  ؛ آل273حرف جاره»فی« در شش 

(؛ حرف  112عمران:  ؛ آل11؛ کهف:  112عمران:  ؛ آل61(؛ حرف جاره»علی« در چهارآیه )بقره:  20
)طه:   آیه  دو  در  نیز  ـ«  زخرف:  77جاره»ل  )زخرف:  58؛  آیه  دریک  ـ«  جاره»ل  حرف  و  حرف  17(؛  و   )

ان حرف جاره »بـ«  اند. در این می( همنشین واژه ضرب شده5جاره»عن« نیز فقط در یک آیه )زخرف:  
است که فهرست آنها را به در همراهی ضرب، بیشترین تعداد یعنی هشت آیه را به خود اختصاص داده

 کنیم: جا ذکر میترتیب در این

 فراوانی واژه ضرب بـ در قرآن  -1جدول 

 متن آیه  شماره 
ق  1 س  ت  ذ  اس  ة  ع   یمُوس ی و  إ  ر  ش  تا ع  ن  هُ اث  ن  ت  م  ر  ج  ف  ان  ر  ف  ج  ح  صاك  ال  ع   ب 

ر ب 
ا اض  ن  قُل  ه  ف  م  و  ق   (.  60نا )بقره: یل 

ك   2 ها کذل  ض  ع  ب  بُوهُ ب  ر 
نا اض  قُل  تیف  و  م  هُ ال  ي  اللَّ

لُون  یکم  آ ی ر  یو   ی ح  ق  ع  کم  ت  لَّ ع  ه  ل   (.  73)بقره:  ات 

3 
ح   و 

 
أ و   ما   م 

ُ
أ باطا   س 

 
أ ة   ر  ش  ي  ع  ت  ن  اث  ناهُمُ  ع  طَّ ق  لیو   إ  ر     یمُوس  ی نا  ج  ح  ال  صاك   ع  ب   

ر ب 
ن  اض 

 
أ مُهُ  و  ق  قاهُ  س  ت  اس  ذ   إ 

ة  ع   ر  ش  تا ع  ن  هُ اث  ن  ت  م  س  ج  ب  ان   (.  160نا )اعراف: ی ف 

4 
لیو  ل   نَّ ع  خُمُر ه   ب 

ن  ب  ر 
نَّ و  لا  یجُ   یض  ه  د  یوب  لا …و  لا  ین  ز  یب   إ 

هُنَّ ت  نَّ ل  ین  ه  جُل  ر 
 
أ  ب 

ن  ب  ر 
م  ما  یض  ل  ف  ی ع 

ن   یخ  ن  م 
ن یز   ه  ت   (. 31… )نور:  ن 

ح   5 و 
 
أ لیف  ظ   یمُوس ی نا إ  ع  د  ال  و  ق  کالطَّ ر  کان  کلُّ ف  ق  ف  ل  ف  ان  ر  ف  ح  ب  صاك  ال  ع   ب 

ر ب 
ن  اض 

 
 (. 63م  )شعراء: یأ

ل   6 راغ  ع  ال  یف   ب 
با  ر  م  ض   (.  93ن  )صافات: یم  یه 

 ب   7
اب  )ص: یو  خُذ  وَّ

 
هُ أ نَّ دُ إ  ب  ع  م  ال  ع   ن 

را  ناهُ صاب  د  ج  ا و  نَّ  إ 
ث  ن  ح  ه  و  لا ت   ب 

ر ب 
اض  ثا  ف  غ  ك  ض   (. 44د 

8 
م   ی ذ  یو 

لَّ قاتُ ل  مُناف  قُون  و  ال  مُناف  ن  نُور کم  ق  یقُولُ ال  س  م  ب 
ت  ق  ظُرُونا ن  نُوا ان  سُوا نُورا   ین  آم  م 

ت  ال  کم  ف  راء  عُوا و  ج  ل  ار 
ضُر ب  ب   نُهُ ف  یف  هُ باب  باط  سُور  ل   ب 

هُم  ذابُ ین  ع  ه  ال  ل  ب  ن  ق  رُهُ م  ةُ و  ظاه  م  ح   ( 13)حدید:  ه  الرَّ
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است که یک مورد آن  هشام، برای حرف جاره»بـ« چهارده معنا را برشمردهنحوی بزرگ عرب، ابن
است باء الصاق  است. اولین معنائی که برای باء ذکر شدهزائده و سیزده مورد دیگر را غیر زائده دانسته

تبعیض,   بدلیت،  مقابله،  ظرفیت،  مصاحبت,  سببیت,  استعانت،  تعدیه،  شامل:  دیگرمعانی  است. 
(. سیبویه  148-137:  1م: ج1979هشام،  استعلاء, انتهای غایت, مجاوزت, قسم، تأکید است. )ابن

(.  304:  2ق: ج 1420توان از باء جاره جدا نمود )سیبویه،  معتقد است که معنای الصاق را هرگز نمی
الصاق حقیقی    کند:بندی میرا در دو گونه حقیقی و مجازی دستههشام در توضیح باء الصاق، آنابن

« یبدین یا بخشی  ،  عضوی  عنی گونه است که فعل بر مجرور متصلا  واقع گشته باشد. مانند»أمسکت بزید 
متصل به زید را مانند دست و لباس او را گرفته باشد. اما در الصاق مجازی فعل متصلا  بر خود مجرور  

شده واقع  مجرور،  نزدیک  امور  بر  بلکه  نشده  زید  واقع  کنار  »از  معنای  که   » بزید  مثلا»مررت  است. 
(. حال با در نظر گرفتن معنای الصاق برای باء جاره که 137:  1م: ج1979هشام،  گذشتم« دارد. )ابن

ترین معنا برای آن است؛ و نیز همنشینی آن با فعل ضرب، و درنگ در عنصر حقیقی و اولین و مهم
 فعل ضرب به همراه باء جاره نگریست.  توان دگرباره به آیات متضمنمایه معنائی ضرب، میبن

 بـ«   »ضرب ترکیب   معنای   در   درنگ   با   آیات   تحلیل  . 4

  انتخاب   و،  ضرب  واژه  همراهی   در   جاره  باء   برای   آمده  معانی  تطبیق  برای  که است  تهشایس  و  بایسته  حال 
  شایسته   فضای  در  و  هم  کنار  در  را  گانههشت  مجموعه  این  و  شده  متمرکز  قرآن  خود  بر  معنا  ترینصحیح

  معنائی   حقیقت  یادآوری، آیات به  پرداختن از  قبل.  دهیم  قرار  واکاوی  و  تفحص  مورد بدان مخصوص  و
  استعمال  گسترده  معانی در  ضرب، آمد این از پیش آنچه براساس. است لازم  ضرب فعل لغوی گوهر  و

  معنا  اولین ، قرآن و قدیمی  متون  میان در  تواننمی  هرگز و  ندارد معنا دو  یا یک   به محدود  دامنه و شده
  مشترک  اصل  و  معنا   گوهر  بر  تمرکز  و   درنگ،  مهم  نکته  اما .  دانست  زدن  کتک  راآن  مفهوم  ترین پررنگ  و

  اصل   دو  که  گرددمی  هویدا  خوبیبه  معنا   این  بر   باتمرکز .  است  واژه  این   برای  برشمرده  معانی   همه  در
 واژه  این  آنکه  یعنی.  است   داشتن  حرکت   و  تحرک   آنها   اولیناست.  تهنهف  ضرب  معانی  تمام   در  مشترک

  و  تحرک  ملتزم  افعال برای اساس  در بلکه رودنمی بکار  باشد لحاظ ایستایی آن در که  فعلی و کار برای
بُ«  یعنی   فاعلی  ساختار  در  آن  معانی  از  یکی  و  دارد  کاربرد   حرکت  ار  ،  منظور ابن. )است  متحرک،  »الضَّ
  در  برق حرکت برای و اضطراب مادر شکم در جنین چرخش و حرکت به  عرب(. 544: 1ج : ش 1388

ب    واست )دهنمو  استفاده  اضطرب  یعنی  ضرب  مشتقات  از  ابرها ر  ط  ك  :  السحاب  في  البرقُ   اض  رَّ ح  (.  ت 
  بر   چیزی  دادن  قرار،  لغت  کتب  در  ضرب  برای  وارده  معانی  همه  در  دیگر  مشترک   اصل(.  549:  همان)

  برای   که  آنگاه  چه .  است  دیگر  سطح  روی   بر  سطحی   کشاندن  و  آنی  و  دفعی  گونهبه  دیگر  چیز   روی
  عنصر … درواقع    و  باشد  زدن  کتک  معنای  در  که  هنگامیآن  حتی  یا،  باشد   رفته  بکار  مسافرت  و  هجرت

 چون  دیگر  سطح  روی  بر  دست  و  پا  مانند   آن  کشیدن  و  دیگر  چیز  روی   بر  چیزی  گذاشتن  و  دادن  قرار
 . دارد وجود مضروب و زمین 
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که با حذف مکررات،    واژه ضرب با حرف جاره»بـ« در قرآن  آیه متضمن  از مشاهده کاربست هشت
گونه برداشت نمود که رشته اتصال و معنای مشترک آمده در همه  توان ایننیز می  شوندشش آیه می

این موارد نیز برقراری اتصال، تحرک، قرار دادن و کشاندن است. بدان معنا که واژه»ضرب بـ« به معنای  
مالیدن و زدن چیزی به چیزی دیگر  ،  قرار دادن و کشیدن سطحی بر سطحی دیگر و به تعبیر رایج

ابن اصابت  باشد.  معنای  در  »أهوی«را  عبارت  ید،  و  جاره  باء  با  ترکیب ضرب  درباره  منظور مشخصا  
(. و این همان  545:  1ش: ج 1388منظور،  . )ابن1نمودن و برخورد کردن و نه کوباندن بکار گرفته است 

گانه که پیرامون عصای حضرت موسی و زدن آن بر سنگ  چیزی است که در سه مورد از آیات هشت
کند. در این آیات، واژه ضرب با همراهی باء  ( صدق می63( و دریا )شعرا:  160؛ اعراف:  60)بقره:  

جاره بیانگر آن است که حضرت موسی برای خشکاندن دریا و یا عکس آن، شکافتن سنگ و جوشاندن  
است تا این معجزات اتفاق  است و یا بر روی آنها کشیدهآب از دل آن، عصای خود را بر دریا و سنگ زده

یا اتصال، قرار دادن و   بیفتد. شاید در اینکه ضرب را در این آیات به معنای کوبیدن و زدن فیزیکی 
کشاندن اخذ نمائیم، تفاوت چندانی نداشته باشد زیرا در نگاه اول امکان هردو معنا وجود دارد. اما اگر  

کوبیدن و زدن محکم و فیزیکی که نشان از خشم و یا قدرت در شیء و بازوی ضارب    خوب بنگریم
دارد در این معجزات جایی نداشته و خداوند و حضرت موسی درپی آن نیستند تا از روی خشم و یا نشان  

سنگی را شکافته و یا دریایی را خشکانده باشند. آنچه در این معجزات  ،  دادن قدرت حضرت موسی
نهفته ایشان  و معجزه حضرت موسی است که در عصای  اراده  تبلور  و  بیان  و در  اهمیت دارد  است 

است. این عصا نماد رؤیت  مواضع گوناگون دیگر چون تبدیل شدن به مار و اژدها نیز خود را نشان داده
ه اژدها  بار بتکلفی و آرامش انداخته شود تا یکباید در نهایت بی  و ر معجزات متعدد الهی است؛ از این

تبدیل شده و بار دیگر سنگ را شکافته و …. پس شاید اخذ معنای کشیدن عصا و یا اتصال و تماس  
 تر باشد. تر و پسندیدهآن بر شییء برای این آیات از کوبیدن و ضربه وارد نمودن معقول

ها کذل ك    ض  ع  ب  بُوهُ ب  ر 
نا اض  قُل  ت یشاید معنای آمده برای واژه»ضرب بـ« در آیه»ف  و  م  هُ ال  ي  اللَّ

کم   یر  یو     یح 
«یآ لُون  ق  ع  کم  ت  لَّ ع  ه  ل  ( بیشتر آشکار باشد. همه مفسران اذعان دارند که در ماجرای مقتول  73)بقره:    ات 

نماید که بخشی از گوشت گاو  اسرائیل و دستور خداوند بر ذبح گاو معهود، خداوند بدانان امر میبنی
؛  553:  3ج ق:  1420مذبوح را به روی جسم مقتول بگذارند )بکشند(، تا مقتول زنده شود. )فخر رازی،  

(. قطعا   258: 1ق: ج1412؛ طبری، 202:  1ج م: 1973؛ طباطبائی،  196: 1ق: ج 1419ابن کثیر،  
کند و  زدن فیزیکی و کوباندن باشد چون معنای صحیحی افاده نمی تواند معنایضرب در این آیه نمی

 با سیاق و فضای آیه نیز هماهنگی ندارد. 
تواند زدن فیزیکی و کتک زدن باشد و قطعا  معنای اتصال،  آیه دیگری که مراد از ضرب در آن نمی

قرار دادن و کشاندن دارد آیه مربوط به کیفیت حجاب بانوان و ترسیم چگونگی آن است. خداوند در  

 
ب   و. 1 ر  هیب ض  لی د  ی: ذاک إ  و  ه 

 
 . أ
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ب آیه در دستور به زنان دوبار فعل ضرب را در قالب امر و نهی، به همراه باء جاره  است. کار بردههآن 
ق:  1405صادقی تهرانی،  اند که باء آمده در این فراز در تأکید الصاق است )مفسران ادبی تأکید نموده

نَّ یل  در فراز ابتدایی آیه»و   (.  716:  18جق:  1420عاشور،  ؛ ابن111:  12ج خُمُر ه   ب 
ن  ب  ر 

ل  ض  نَّ  ی جُ   یع  ه  وب 
د  یو  لا   لا …و  لا  ین  ز  یب   إ 

هُنَّ ت  نَّ ین  ه  جُل  ر 
 
أ ب   

ن  ب  ر 
م  ما  یل    ض  ل  ف  یع 

ن  ز  یخ  نین  م  ه  ت 
( نیز قطعا   31…« )نور:    ن 

مراد خدای تعالی از ضرب خمر بر جیوب، کوباندن آن نیست بلکه انداختن و قرار دادن خمار بر گردن  
ایی که سبب پوشاندن گردن و دوش و پهلو گردد  گونهو التصاق و اتصال دائم آنها بر یکدیگر است به

ق: ج  1419الله،  ؛ فضل111:  21ق: ج1405؛ صادقی تهرانی،  112:  15جم:  1973)طباطبائی،  
16  :306 .) 

در فراز دوم نیز مفسران برآن هستند که نهی از ضرب پا، به معنای نکوبیدن پا بر روی زمین است  
)طباطبائی،  ایی که صدای خلخالگونهبه پنهان، شنیده شود  زیورآلات  و  ؛  112:  15ج م:  1973ها 

:  8ق: ج 1419؛ مدرسی،  131:  21ق: ج1405؛ صادقی تهرانی،  306:  16ق: ج 1419الله،  فضل
(. به این تفسیر دو نقد وارد است: اول آنکه چگونه است که  2514:  4جق:  1480؛ سید قطب،  340

« بهی عین این واژه را در فراز پیشین»و  ل   نَّ خُمُر ه   ب 
ن  ب  ر 

معنای التصاق و کشیدن گرفته شد اما در ادامه  ض 
و … به تنهایی  معنای کوبیدن و محکم زدن پا بر روی زمین؟ دوم آنکه صرف شنیدن صدای خلخال  به

ها به سبب شنیدن گونه بود باید از تکان دادن دستتواند سبب تهییج نامحرم شود؛ که اگر ایننمی
داد. چرا که همیشه استفاده از زیورآلات برای  صدای النگو و زیورآلات مرسوم در دست نیز حذر می

ها سبب جلب توجه  صدای خلخال: انداست. مفسران در دلیل این نهی گفتهدستان بیشتر ازپاها بوده
تهییج می آن  پی  در  و  نامحرم  به  مردان  را؛ علم  نهی  آیه که علت  ادامه  با  باشد  اگر چنین  اما  شود. 

چه  های زن عنوان نموده؛ سخت در تعارض است و ناهمخوانی غیر قابل جمع دارد. اما چنانپنهانی
ست و برخاست و یا کشاندن پا برروی زمین  هنگام راه رفتن یا نشضرب ارجل را در معنای حرکت پا به

ای قرار دهند که مستلزم راه رفتن با عشوه، طنازی و سبک خاص باشد و در  گونهبدانیم یعنی پاها را به
شویم.  تر میهای وجودی زن و مفاتن وی آشکار شود به تفسیر صحیح نزدیکپی آن حالات، زینت

باید علت نهی را»لیسمع« ذکر  چنان آیه  باشد، در ادامه  چه در این موضع، ضرب در معنای کوبیدن 
«. زیرا علم داشتن به خلخال و حتی صرف شنیدن صدای آن سبب تهییج نامحرم  یکرد نه »ل  می م  ل  ع 

« صحیحیی خاص راه رفتن باشد »ل  نخواهد شد. اما اگر در معنای کشاندن پا و گونه م  ل  تر است زیرا با  ع 
گاه میفتن، مردان نامحرم هم به زینتمشاهده آن نحوه از راه ر  شوند  های پنهانی و مفاتن مدفون زن آ

تر است. ضمن آنکه در ابتدای آیه  و هم ممکن است سبب تهییج آنان گردد لذا نهی از آن نیز بایسته
های رفتاری آنان و عوارض های میزان پوشش آنها را تعیین نموده و در ادامه از نبایستهخداوند بایسته
تر بوده و  این روی چنانچه این نهی را هم در معنای کشاندن اخذ نمائیم صحیحاست. ازآن سخن رانده

 تر است. به فضا و دلیل نهی هم نزدیک
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ل   راغ  ع  ال  ی آیه دیگر در سوره صافات»ف   ب 
با  ر  م  ض  « است که مربوط به ماجرای حضرت ابرهیم  یم  یه  ن 

ها مبادرت ورزید. در این  دانند که ابراهیم به شکستن بت)ع( است. مفسران آیه را ناظر به زمانی می
است. برخی مفسران آیه نیز خداوند برای اقدام ابراهیم از فعل»ضرب« با حرف جاره»بـ« استفاده نموده

اند: اولین معنا آن است که ابراهیم با دست راستش به سمت  دو احتمال را ممکن دانسته،  برای این آیه
ها برای ضربه زدن به آنها رفت. احتمال دوم آن است که یمین در معنای سوگند باشد و اشاره به بت

ه  سوره انبیاء    57آیه  سوگندی باشد که در  
اللَّ    »ت 

نام  ک لِ   ص 
 
نَّ أ به صراحت آن را برای خرد کردن «  مکید 

(. یعنی آنکه سوگندگویان  149:  17جم:  1973طباطبائی،  ؛  512:  8جتا:  بیها بکار برد )طوسی،  بت
اند صرفا  همان معنای درهم  ها را بشکند. اما برخی دیگر بیشتر تمایل داشتهها رفت تا آنبه سمت بت

؛ سید  57:  23جق:  1420عاشور،  ها را برای این آیه انتخاب نمایند )ابنکوبیدن محکم و شدید بت
تهرانی،  2993:  5جق:  1480قطب،   صادقی  ج 1405؛  مدرسی،  176:  25ق:  ج1419؛  :  11ق: 

252 .) 
که   بتها  واقعیت  و  حقیقت  نیز  و  شد,  حاصل  بـ«  معنای»ضرب  از  کنون  تا  آنچه  براساس  اما 

هایی تراشیده شده از سنگ بودند و نحوه نابودی آنها با انداختن و هل دادن آنها و سپس خرد  مجسمه
توان این امکان را داد که آیه در معنای این باشد که ابراهیم با قدرت تمام )یمین در  باشد؛ میکردن می

ها قرار داد تا با هل دادن آنها، اقدام به شکستن  کند( دست راستش را بر بتمعنای قدرت افاده معنا می
ها و لمس و هل دادن آنان به آنها کند. بدان معنا که در این آیه فقط از اصابت دست ابراهیم به بت

ز از مکالمه با آنها و تعارف نمودن آنها گونه که پیش از این نیاست. همانمنزله تحقیر آنها سخن رفته
لبه خوردن غذا صحبت شده  إ 

راغ  کلُون  )   یاست. »ف 
 
أ  لا ت 

 
قال  أ م  ف  ه  ت  ه  قُون  )91آل  ط  ن  کم  لا ت  (  92( ما ل 

ل   راغ  ع  ال  یف   ب 
با  ر  م  ض  («. این تفسیر شاید با آیات پیشین از آن و با سیاق و فضای کلی آیات  93ن  )یم  ی ه 

 تر باشد. سوره نیز هماهنگ
بت نابود کردن  و  آن است که خداوند، ماجرای شکستن  مدعا  این  بر  دیگر  به دست  دلیل  را  ها 

بت شکستن  از  آنجا  و  نموده  ذکر  تفصیل  به  انبیاء  سوره  در  یاد  ابراهیم،  )جذاذا(  شدن  خرد  به  ها 
است. اما در سوره صافات خداوند بنای پردازش چندین قصه از مقاطع مختلف زندگی حضرت  نموده

روی در اینجا  است. از اینطور کاملا اختصاری داشتهابراهیم و انبیای دیگر چون نوح و موسی را به
ها و هل دادن آنها، در ضمن تحقیر آنها اشاره نموده و توصیف  روی بتصرفا  به کشیدن دست راست به

 ارد. داست، را بیان نمیمرحله شکستن آنها را که در سوره انبیاء به تفصیل ذکر نموده
سوره حدید   13آیه دیگر که در آن فعل ضرب با باء جاره آمده و در معنای کشیدن گرفته شده, آیه 

 « م   یاست.  ذ  یو 
لَّ ل  قاتُ  مُناف  ال  و   قُون   مُناف  ال  ق  یقُولُ  نُور کم   ن   م  س   ب 

ت  ق  ن  ظُرُونا  ان  نُوا  آم  کم   ین   راء  و  عُوا  ج  ار  ل  
سُوا نُورا  ف   م 

ت  ال  هُم   ی ب  ضُر ب   ف  نُهُ ف  ب  ن  هُ باب  باط  ذابُ یسُور  ل  ع  ه  ال  ل  ب  ن  ق  رُهُ م  ةُ و  ظاه  م  ح  «. ضرب دیوار در  ه  الرَّ
معنای قرار دادن مانع بین دو گروه است و به(  346:  27ج ق:  1420عاشور،  گونه مجاز )ابناین آیه به

( درواقع آن مانع با قرار گرفتن جلوی چشمان شخص یا اشخاصی،  156: 19ج م: 1973)طباطبائی،  
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ها گردد. آنچه  مثابۀ دیواری عمل نموده که بر چشمان و بینائی آنها قرار داده شده تا مانع دیدن آنبه
تواند در معنای کوبیدن دیوار بین آنها باشد. حتی اگر ساختن  محرز است این است که »ضرب بـ« نمی

کرد بلکه باید فعلی در معنای »یضع و  ی معنا نمیدیوار و بنا مراد باشد فعل در معنای کوبیدن افاده
 شد. صنع« استفاده می

 پیشنهادی   معنای   با   ص   سوره   44  آیه   تفسیر  . 5

  آیه   برای  معنایی   بتوان  شاید   پیشین  آیات   درباره  شده  ارائه  های تحلیل  به   توجه  با  و  آمد  آنچه  براساس 
 . باشد  داشته نیز را شده مطرح هایپرسش و اشکالات به پاسخگوئی قابلیت که نمود ارائه منظور 

ایی دیگر در قرآن، هرگز سخنی از همسر ایوب  از آنجا که نه در سوره»ص« و نه در هیچ سوره
ر ب  » محذوف مغعولی درتوان ضمیر  میان نیامده و نمیبه

اض  «  ف  ه  را به مرجعی که هرگز ذکر نشده ارجاع  ب 
است که احتمال ارتباط داشتن آیه را با آن منتفی دانسته و  داد و از اساس نامعلوم بوده؛ پس پسندیده

درجستجوی معنایی مطابق با فضا و ضمائر موجود برآئیم. برای این کار لازم است بار دیگر آیه را مورد 
 ب  

ك   یبازخوانی قرار دهیم. »و  خُذ  ث  د  ن  ح  ه  و  لا ت   ب 
ر ب 

اض  ثا  ف  غ  اب  )ص:    ض  وَّ
 
هُ أ نَّ دُ إ  ب  ع  م  ال  ع   ن 

را  ناهُ صاب  د  ج  ا و  نَّ إ 
ث  از جمله واژگان مهم آیه هستند که باید با تأنی به تحلیل    («.44 ن  ح  ه  , و  لا ت   ب 

ر ب 
اض  ، ف  ثا  غ  واژگان ض 

پرداخت.   لغتآنها  واژه  اهل  بهیاصل  معنای  در  را  ثُ«  غ  دانسته»الضَّ چیزی  شدن  پچیده  اند  هم 
درید برآنند که این واژه به معنای آنچه در کف دست (. ازهری و ابن363:  4ق: ج 1410)فراهیدی،  

منظور در شرح  ( ابن425:  1ق: ج1407درید،  ؛ ابن49:  8ق: ج1421ازهری،  است. )بگیری، آمده
ها  این واژه لمس کردن جهت یقین حاصل شدن را هم گفته ث  غ  سها لیاست. »ض  : لم  ثا  غ  ثُها ض  غ  ن   یتی ض  قَّ

اند در حوزه نباتات  (. معنای دیگری که برای این واژه آورده163 :12ش: ج1388منظور،  « )ابنذلک
؛  49:  8ق: ج1421گیرد )ازهری،  و گیاهان است معانی چون گیاهی که تمام کف دست را در برمی

ق:  1410منظور: همان( یا گیاهی دارای ریشه و تیغ )فراهیدی،  ، ابن425:  1ق: ج 1407درید،  ابن
 ( است. 363:  4ج

« نیز براساس آنچه گذشت می ه   ب 
ر ب 

اض  روی آن قرار بده یا بر روی آن تواند در معنای بهواژه »ف 
شود که با کف دستت، گیاه را بگیر و دستت  بکش، باشد. در این صورت معنای این فراز از آیه چنین می

 را بر روی آن بگذار یا دستانت را بدان بمال. 
است )فراهیدی،  واژه حنث نیز در کتب لغت و مجموعه آیات قرآن در معنای مطلق گناه بزرگ آمده

(. چنانچه این واژه  417:  1ق: ج1407درید، ؛ ابن277: 4ق: ج 1421ازهری، ؛ 206:  3ق: ج1410
« نیز  با یمین و عهد همراه شود آنگاه می ث  ن  ح  تواند در معنای پیمان شکنی باشد. پس در فراز »لا ت 

شکنی و سوگند  دهد تا از هرگونه گناه بزرگی دوری جوید و اساسا  پیمانخدای تعالی به ایوب دستور می
بار اعمال نماید. اما با توجه به عصمت  را فقط برای یکاست تا بخواهد راه رهایی آنناحقی خورده نشده

ایی  تر از همه سیاق آیه و اشارهست و مهماانبیاء و نیز توصیفی که خداوند در انتهای آیه از ایشان نموده
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أ نا  د  ب  ع  کر   اذ  »و   بیماری  ایشان درباب کیفیت نقش شیطان در  نادیکه خود  ذ   إ   

ي    یوب  نِّ
 
أ هُ  بَّ ي   ر  ن  سَّ م 

ذاب  یالشَّ  ع  و   ب   نُص  ب  داشتهطانُ  می«  بدان  است؛  »لاتحنث«  درباب  خداوند  توصیه  که  گفت  توان 
شاید    ستمعنا نشو.  مرتکب  شود  تو  جسمی  ابتلائات  و  بیماری  سبب  که  را  فعلی  هر  پس  زین  که 

ي  الشَّ  ن  سَّ « ناظر به آلودگیی باشد که شیطان در مسیر زندگی ایوب )آب  یعبارت»م  ذاب  ب  و  ع  نُص  طانُ ب 
نماید  است از این روی خداوند بدیشان توصیه میاست و ایشان را به مرض مبتلا کردهو غذا( وارد نموده

توان با این روایت تقویت  این احتمال را میامر حذر داشته باش.  که دگرباره و بعد از شفای کامل، از این  
خواهد او را بر بدن حضرت ایوب  کند که ابلیس از خداوند میبخشید که قمی در تفسیر خود نقل می

یسُ …مسلط گرداند » ل  ب  یه  إ  خ  ف  ف  ن  هُ ف  ین  هُ و  ع  ل  ق  لا  ع  ا خ  ه  م  ن 
د  ی ب  ل  هُ ع  ط  لَّ س  ه  ف  ن 

د  ی ب  ل  ي ع  ن 
ط  لِّ بِّ س  ال  یا ر    و  ق 

ه   م 
د  ق  ی  ل  إ  ه   ن  ر  ق  ن   م  ة   د  اح  و  ة   ح  ر  ق  ار   ص  یش    ف  و   ه   اللَّ دُ  م  یح  یلا   و 

ط  را   ه  د  ل ك  
ذ  ي  ف  ي   ق  ب  )قمی،  …رُهُ  کف   »

(. طبیعی است این تسلط و ایجاد بیماری در جسم حضرت ایوب باید از طریق 239:  2ش: ج1363
تواند بدون دلیل و علت، حضرت ایوب دچار عارضه  ن آلودگی صورت گرفته باشد و نمیعلل منطقی چو

 جسمانی شده باشند. 
پاس صبوری و عبودیت ایشان که  درواقع، خداوند پس از اتمام آزمایش و بلایای حضرت ایوب و به

اب   وَّ
 
أ هُ  نَّ إ  دُ  ب  ع  م  ال  ع   ن 

را  ناهُ صاب  د  ج  ا و  نَّ «؛ به ایشان مژده سلامتی و  در انتهای آیه نیز بدان اشارت رفته»إ 
دهد. اما از آنجا که خداوند طبق سنت خود، برای شفا و سلامتی دوباره ایشان از  بازگشت اهلش را می

دهد  کار مبادرت ورزیده، لذا برای شفای پا و جوارح داخلی ایشان دستور میطریق اسباب و سبب به این
ایی  است؛ برود، و یا در چشمهتا پای خود را بر روی زمین بکشد یا به سمت آن چشمه که از قبل بوده

خدا عنایت  و  موهبت  آن  پی  در  )طباطبائی،  جوشیده  که  قطب،  210:  17ج م:  1973است  سید  ؛ 
ل   3022:  5جق:  1480 س  ت  ك  هذا مُغ  ل  ر ج   ب 

کض  ( پاهای خود را در آن آغشته نموده و از آن بنوشد. »ار 
راب   د  و  ش  اند. یکی  دانسته  ضُ« را راه رفتن شخص با تکان دادن دو پا همزمانک اهل لغت »الرّ «.  بار 

دیگر از معانی آمده برای این واژه حرکت دادن است برای همین برای جنین در شکم مادر آنگاه که 
ق:  1421، ازهری،  310:  5ق: ج1410کند. )فراهیدی،  ی مرکض استفاده میکند از واژهحرکت می

است  توان اینگونه استنباط نمود که خداوند به حضرت ایوب دستور داده(. براین اساس می24:  10ج
 د را در آب انداخته و آن را به حرکت درآورد تا پاهای ایشان آغشته بدان آب گردد. تا پاهای خو

دهد تا باکف دستش از گیاهی که در  اما در ادامه برای شفای دستانش نیز، به ایشان دستور می
گونه دستانش نیز شفا یابد. پس از بازیابی کامل  کنارش بوده، برداشته و دستان خود را بدان بزند تا بدین

انبیاء الهی از او عهد و پیمان می گیرد که از اموری که سبب ساز  سلامتی ایشان دگرباره به سبک 
 گونه ابتلائات است دوری بجو. این

طورکلی غایب است به  در این تفسیر، دیگر ضرورتی وجود ندارد تا از زن ایوب که در این ماجرا به
یاد کرده بدی و خطا یاد نمائیم. تا بدانجا که ایوب در حال بیماری بر وارد نمودن صد تازیانه بر او سوگند  

گونه  ایناست کهاست در خود توان وارد نمودن صدتازیانه را دیدهباشد؟ اساسا  او که در بستر بیماری بوده
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طور ضمنی سبب وهن  شود تفسیر مشهور، بهبرکاری که ناتوان است سوگند نابجا بخورد؟ مشاهده می
بزرگ خدا هم شده پیامبر  کند، صرفا   این  تفحص  و عصیان زنش  از خطا  آنکه  بدون  اول  زیرا  است 

است. دوم آنکه دلیل گزارش ابلیس و همنشینی با او )نعوذبالله( از روی خشم، اقدام به سوگند نمودهبه
است که به دلیل بیماری و ناتوانی بسیارش، از اجرای آن عاجز  سوگندی یاد نموده،  در هنگام بیماری 

ایی مفرد است به معنای جمع  است. در تفسیر پیشنهادی در این نگارش، لازم نیست ضغث را که واژه
گونه که بدون دلیل نتوانستیم  انکثیر )صد رشته خرما یا گندم( بگیریم و از ظاهر قرآن تجاوز نمائیم. هم 

 حنث را در معنای مطلق گناه به پیمان شکنی محدود و محصور نمائیم. 

 روائی   منابع   در   ایوب   همسر   زدن   تازیانه   روایت  . 6

  تفسیر   عنوان  به  که  تفسیری  شودمی  آشکار  نیکیبه،  فریقین  روائی  تفاسیر  ویژهبه  تفاسیر  کتب  در  تتبع  با
.  دارد  روائی  خاستگاهی   چیز  هر  از  بیشتراست؛  دهش  مطرح ،  ص   44  آیه   ذیل  تردید   قابل   غیر   و  مشهور 

،  طبری)  طبری  چون  سنت  اهل  روائی   تفاسیر   کتب  در  نیز  آن  ابتدائی  جوشش  و  اولیه  خاستگاه
  کتب   به   آن  از   پس.  است(  169:  3ج :  ق1416،  سمرقندی )  سمرقندی  و(  108:  17ج :  ق1412

  البیان مجمع  و(  566:  8ج:  تا بی،  طوسی)  طوسی   التبیان  چون،  روائی   کتب   نه  و  شیعیان   تفسیری
  تفسیر ،  طبری  یعنی  روایت  این  ناقل  اولیناست.  تهیاف  نفوذ(  746:  8ج:  ش 1379،  طبرسی)  طبرسی

  نقل  در  که  التبیان  در  طوسی  شیخ   او  از  پس(  همان،  طبریاست )دهکر   ذکر   قتاده   از  نقل   به  را  فوق
،  طوسی. )است نموده  نقل  ضحاک   و  قتاده  از  نقل  به  را  روایت  همان،  داشته  بسیار  تأثیر  طبری  از  روایات

  صادق   امام   از   نقل  به  عیاشی   از  منقول  مضمون  بدین  را  روایتی،  طبرسی  ایشان  از   پس(.  568:  8ج:  تابی
 مشاهده   روایتی  چنین  عیاشی  تفسیر  به  مراجعه  با  که(  746:  8ج:  ش 1379،  طبرسی)  اندنموده  ذکر
 : نماییممی  اکتفا نقد دو به آمده روایات برای  ما. شود نمی

  رسیده  منقولات   است  استناد  و  بررسی   و   اعتنا  قابل  حدیث  عنوانبه  آنچه،  شیعه  روائی   قاموس   در .1
  به   آنها  از  تواننمی  و  نداشته  را  روایت  حجیت  هرگز   تابعی  و  صحابی   اقوال.  است(  ع )  معصوم  از

(  تابعی   تابعی)  ضحاک  و(  تابعی )  قتاده   از  منقول  نیز   روایات   این  که   آنجا  از.  برد  نام  حجت  یک   عنوان
 . شد قائل اییویژه شأنیت  و حجیت آن برای و رود فراتر تفسیری  رأی یک  از تواندنمی هرگز است

 اعاظم  قول بر بنا؛ بود  برخوردار هم  متنی و سندی محکم خاستگاه  از روایات این آنکه بر فرض .2
:  2ج:  ق1419،  نائینی)  نائینی(،  1:  6ج :  تابی،  طوسی)  طوسی  شیخ  چون  تفسیر  علم  بزرگان  و

  تفسیری   روایات،  فقهی   روایات  برخلاف(،  57:  6ج:  م1973،  طباطبائی )  طباطبائی  علامه  و(  106
  در .  ندارد  وجود  آنها  علیه  متقن  ادله  وجود  با  آنها  پذیرش   برای  ضرورتی  و  نیستند  برخوردار  حجیت  از
  مختصر  گزارش   ارائه به، تفاسیر کتب  در تفسیر این نفوذ دریچه و جهت دادن نشان برای ما  جااین

  سنی   و  شیعه  تفاسیر  در  طبری  هاییافته  و  هابافته  تأثیرات   که  است   آن  تلخ  حقیقت.  پرداختیم  روائی
  آشکار   و  بدیهی  که  مشهوری  تفسیر  هر  برای  باشد  ضروری  شاید  کهاست  دهگستر   و  عمیق  حدیبه
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  مجامع   در   آن  نفوذ  و  طبری  نقل  کیفیت   و  چرائی   و  تحلیل  درپی  مفسراناست،  دهش   گرفته  نظر  در
.  نمود  جستجو را آیات از برداشت  و تفسیر گونهآن در طبری نفوذ از ردپائیدرواقع  و باشند تفسیری

  با   را  آیات   از   بسیاری  طبری  اولا    زیرا  است   مهم  و  حیاتی  بسیار  شیعی  تفاسیر  برای  وضعیت  این
  از   بسیار   روائی  نقل  دلیلبه  طوسی  شیخ  آنکه  دوم  و  نموده  تحلیل  و  تفسیر  خود  آلودبغض  دیدگاه
  تفسیر   ترینمهم  عنوان  به  خود  تفسیر  در  را  تاثیرات  این  و  داشته  فراوانی  تأثیرپذیری،  طبری  کتاب
  و   بهار،  امامی است )دهدا بازتاب،  است  شیعه  مفسران  عموم  مراجعه  و  ارجاع  محل  که شیعی  مدون

  آنچه .  اند یافته  نفوذ  چگونه  و  کجا   از  آراء   این  که  نمود   دقت  خوب  باید   رویاین  از(.  1398  تابستان
  غلط   برداشت  این  که  نمود  آشکار  خوبیبه  گرفت  صورت،  ص  سوره44  آیه  پیرامون  بررسی  این  در
 راه  دیگر   تفاسیر  در   آن  از  پس   و  افتاده  اتفاق  طبری   تفسیر   در  قتاده  از  نقلی  قالب  در   ابتدا  آیه  از

 . است تهیاف

 نتایج 

 : آمد حاصل ذیل نتایج، ص  سوره 44 آیه پیرامون روایات مجموعه و تفاسیر، لغت  کتب  بررسی از
  در   ضرب  معنای  کردن  حصر  بر  دلیلی  آنکه  اول:  است  مواجهه  جدی  نقدهایی  با  مشهور  تفسیر .1

  باید   نیز  ضرب  فعل  به  متصل  جاره باء  معنایی تأثیر  آنکه  ضمن. ندارد  وجود  آیه  این  برای  زدن  تازیانه
  ارجاع   بودن  محال  و  قرآن  از  اییآیه  هیچ  در  او  خطای  و  ایوب  زن  یادکرد  عدم  آنکه  دیگر.  گردد  لحاظ
  در  برآن سوگند  و او زدن تازیانه نداشتن وجهه. گیرد قرار  عنایت  مورد   باید غیرمذکور  اسم به ضمیر 
  تحقیق   بدون  که  ایوب  چون  پیامبری  رسالتی  و  نبوتی  شأن  از  کاستن،  ایوب  ناتوانی  و  بیماری  هنگام

  شمردن   جمعبدون دلیل    و  نماید  صادر  را   صدتازیانه  چون  سختی  حکم  امری  حقیقت  و  صحت  از
 . است وارد آیه از مشهور تفسیر بر که  است یی جد ی نقدها از همگی،  ضغث مفرد واژه

  معنای   در  صرفا    ضرب  واژه  که  گردید  حاصل   چنیناین  بدانها  پاسخگوئی  و  نقدها  در  مداقه  با .2
  برخوردار   اییگسترده بسیار  معانی  از،  آن  از  پیش  و  قرآن  نزول  هنگام  در   واژهاین  و  نبوده  زدن  تازیانه

  با   همراهی  هنگام  واژه  ایناست.  تهداش  بازتاب  مکرر  نیز  قرآن  آیات  در  معنائی  تکثر  ایناست.  دهبو
  که  اییگانههشت آیات در  معنا این، داشته خود در را کشیدن و  اتصال، دادن قرار معنای،  جاره باء

  زمانی   طی از پس متأسفانه اما. است  معنادار  و آشکار کاملا   گرفته  کاربه راآن ترکیب این با  خداوند
  و   گشته  معنائی  تضییق  دچار  قرآن  در  شده  استفاده  ساختارهای  تمام  در  ضرب  واژه،  قرآن  نزل  از

 . اندگرفته کاربه آن برای را زدن کتک و زدن تازیانه  معنای  درنگ بدون

  بر   مبنی  مشهور  تفسیر تواننمی، متنی  برون  و  درون ادله  بر  تکیه با و  آمد  آنچه   گرفتن   نظر   در   با .3
  نحوه   تا   است  آن  درپی  آیه  بلکه.  پذیرفت  را   ایشان  زدن  تازیانه  صد  برای  ایوب   نمودن  یاد   سوگند 

،  تفسیر  این  در . دهد  نشان خاص گیاهی   و آب یچشمه واسطهبه  را ایشان شفای و دعا استجابت 
،  سخت  آزمایش  از  سربلندی  از  پس  بلکهاست  تهنداش  سوگند   نقض   و  عهدشکنی   گونههیچ  ایوب
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  که   فعلی  ویژه  به  گناهی  هرگونه   از  گذشته  چون  که  نموده  پیمان  تجدید  او  با  دگرباره  تعالی  خدای
  و   الهی  انبیای   رسالتی  ساحت  و  شأن   با  تفسیر   این.  جوید  احتراز ؛  شود  دگرباره  بیماری   سبب

  ها قصه  به  تا   نیست  نیازی  دیگر  و  بوده  ترهماهنگ  آیه  ظاهر  نیز  و  ایوب  شخص  از  قرآن  توصیفات 
  پررنگ   یگونهبه  طبری  تفسیر  در  و  اندبافته  تابعان  و  صحابه  عصر  در  قصاصون  که  هاییدانستان  و

  آنها   از  و  دهیم  قرار  تغییر  و  ناراستی  دستخوش   آنها  بخاطر   را  قرآن  ظاهر   و  نموده  تکیه،  دارد  جلوه
 . نمائیم عدول
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